
حدوث و ترکیب در جمیع موجودات
از بدیهیات است که جمیع موالید (جماد،گیاه،حیوان،انسان) حادثند، یعن نبوده و بعد پیدا شده اند و

تمامیشان مرکب هستند از عناصر چهارگانه (آتش،هوا،آب،خاک).

و ط فعل و انفعالات که در ترکیب عناصر رخ میدهد، حالت پنجم ایجاد شده که موجب ایجاد موالید
میشود، حالت که آب نيست خاك نيست آتش نيست هوا نيست بله مركب و حاصل از همه اينها بوده
و حادث است. حت آتش و هوا و آب و خاک ظاهری که ما میبینیم هیچدام بسیط نبوده و عنصر

خالص نیست، بله عنصر مربوطه صرفا نسبت به سایر عناصر غلبه دارد.

خود موالید نیز دوباره استحاله شده و به چیز دیری میتواند تبدیل شود، مانند آب که تبدیل به بخار شده
، سپس باران میشود و ممن است همان تبدیل به مروارید شود. پس دانستیم که استحاله و تبدیل

شدن عناصر و موالید امر محسوس است كه با چشم ديده ميشود و محتاج باستدلال بیشتری نيست.

همچنین آسمان ها نیز مانند اجسام زمین براي آنها طول و عرض و عمق و كم و كيف و جهت و رتبه و
مان و زمان است چنانه ستاره گان را مانند چراغ های به چشم میبینیم که جسمان و حادثند، و
مشهود است كه تمام آن ها در جهت حركت مینند و نور بعض از آنها خاموش شده و مجدد روشن
ميشود و داراي رنهاي گوناگون و طبايع مختلفند مثل اجسام زمین، با این تفاوت که آنها لطيفتر و
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بالاترند و هيچ صاحب چشم ش در اين ندارد .

و همچنین نفس هر کدام از این اجسام مختلف است و برای هر نفس خصوصیت است که با جسدش
مطابقت دارد و به همین سبب هر کدام دارای اثر خاص است که از غیر آن صادر نمیشود و اگر نفوس

آنها را مشاهده نمينيم آثار آنها محسوس است.

چنانه اثر نفس فلفل غير از اثر نفس بنفشه است و روباه با شیر تفاوت دارد و تفاوت روح و نفس
انسان ها هم که از همه موجودات واضحتر است و  اختلاف صفات و اخلاق و علوم و افهام و ساير
مختصـات هـر انسـان از دیـری غیـر قابـل انـار اسـت و همینطـور در اجسـام آسـمان هـم مـاه دارای
خصوصیات غیر از خورشید است. و همانطور که گفته شد این بخاطر نوع ترکیب است که از بسایط
عالم خود پیدا کرده اند چنانه جمادات و گیاهان از ترکیب عناصر، حیوانات از ترکیبات فل و انسان

ها از عوالم بالاتر.

پس ميفهمیم نفوس همه موجودات، بر حسب اختلاف اجسام ظاهری آن ها مختلف است و ميفهمیم كه
دارد كه در جنس اشتراك داشته و هر يك امتیازات افراد مشترك جميع آنها مركبند زيرا كه هر جنس
دارند که باعث اختلاف آن هاست. به همين جهت آثار متعدده از آنها صادر ميشود و جميع اين نفوس
دائما در تغييرند بر حسب تغيير اجسامشان و هيچيك از اين نفوس قبل از تولد و ایجاد جسمش  نبوده و
بعد از تولد آن حادث شدهاند مانند ایجاد جسم ما در رحم مادر که بعد از آن روح و نفس به آن تعلق

مییرد و جمیع اينها محسوس است و نیازی به استدلال بیشتر ندارد.

 


